
 نمی دانم. نمی دانم اين «بدترين شب ها» را شروع رده ام يا دارم شروع می نم. اما، به هر تقدير،
ری درش نبود، ر هيچ موفقيت ديم، ا ه دست یی اميد، اين روزها اين ساعات تاريک و 

 اينش بود ه به اميد ديدار تو شروع می شد و حتی ار هم در آخرين ساعات شب با نوميدی کامل،
ری بر هم نهاده می شد، باز اين اميد ه فردا بتوانم ببينمت زنده نهم می داشت، می دانی؟  مثل دفت

زی يک بار تو را  از فردا صبح، دير اين اميد را هم از دست خواهم داد. اميد بزری بود ه اقلاً رو
 ببينم. اقلاً اين اميد به من نيروی آن را می داد ه صورتم را بتراشم و از قبر خودم خارج بشوم برای
 آن ه آفتاب وجود تو به جسم رطوبت شيده ی من بتابد. می دانستم ه آيدای من اميد و حرارت و

آفتاب زندی من با لبخندش در انتظار من است. می دانستم ه آيدای من با چشم های ه پر محبت
  ترين نگاهش را به من بخشيده نگاهم خواهد رد. می دانستم ه آيدای من از من شکايت خواهد رد ه

 چرا ريشم را نتراشيده ام، و اين، نيروی بود برای آن ه ريشم را بتراشم. می دانستم ه آيدای مهربان
 من از من گله می ند ه چرا با وجود آن ه در نارش هستم افسرده و سلم، چرا با او حرف نمی زنم
 و چرا او را نمی خندانم؛ و اين، انيزه ی بود ه شاد و سرمست باشم، همه ی غم ها و ناراحتی هايم را

 فراموش نم و دمی را ه در نار او هستم شاد و خندان باشم. اما از فردا اين اميد را ندارم. اين
 اميد را از خودم قيچی رده ام و به دنبال آنچه کليد زندی فردای ما باشد اين شهر را ترک می نم.

ری ه ديدمت، سه شنبه ی هفته ی پيش بود. چند دقيقه ی با تو بودم و بعد ترت ردم ه  آخرين با
 خودم را به دتربرسانم. بدبختانه آن شب دتر نيامد. تا نزديی های نيمه شب، تنها و بدبخت، در

شاملو به آیدا
شی از نامه های 
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ری ه برای تو       نامه نوشتم، آسمان باز و مهتای بود. حتی ته ای ابر در آسمان  آخرين با
 نبود. وی ه ستاره آن شب بيدار شده بود. گفتم بمان؛ نماندی.  گفتم هرچه بخواهی
زی ه رفتی  می نم؛ نماندی. گفتم تمام شعرهای من برای تو، فقط بمان؛ نماندی. از رو
 تنها مانده ام. با فر تو پيوستم و از خويش بُريدم. حتی خودم هم مرا تنها ذاشته است.
 نمی ويم از آنجا ه رفته ای آهنگ سفر ن و بازرد چون می دانم باز نمی ردی؛ فقط

 مواظب خودت باش. اين خانه ی تو بوی خوابآلودی و نااميدی می دهد. من هم
 خيلی اينجا نمی مانم. من می روم در نهايت، يک صبح زود يا يک شب. شايد اين نامه

 ه برايت می نويسم آخرين نامه باشد؛ آخرين نامه برای تو، برای من. راستی با اين نامه بسته
  ای هم برايت فرستاده ام. چندتا از تاب هايت در اتاقت مانده بود.  عنوان يی

آلن دوباتن هم بود. همه را در همان  از تاب ها سوسيال رِئاليسم بود و يک تاب از 
جعبه قهوه ای رنگ ذاشته ام. خيلی مواظب خودت باش. دلم برايت تنگ شده
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به نام خالق طبیعت ...
 همراهان عزیز رستا، در این شماره از ماهنامه، شعر ها و دل نوشته هایی را می خوانیم که در
 حقیقت نامه هایی هستند به دور دست ها، هرچند که گاهی اینطور به نظر نمی آید. به عنوانِ
 مثال شاید نتوان نامه ای به خود را زیرمجموعه ای از این نامه ها طبقه بندی کرد؛ اما آیا ما
 همیشه به خودمان نزدیکیم؟ یا اینکه ما گاهی برای خودمان ناشناخته ترین فرد، با افکار و

 رفتار هایی پیش بینی ناپذیر هستیم؟
 در هر صورت این بار رستا را به پرواز درآوردیم تا سفر کند و خودش را به دست صاحب نامه
 برساند. خواه این صاحب نامه فردی حقیقی باشد در دورترین یا نزدیک ترین نقطه و خواه

تصویری خیالی باشد که در عالم واقع نمی گنجد.
 پس از این مانند همیشه در دنیای نقاشی ها و کتاب ها و موسیقی سفر کرده و به نقد و
 بررسی آثار می پردازیم. باشد که این تلاش ناچیز ما میل شناخت هنر را افزایش داده و باعث

 شود تا بهتر ببینیم، بخوانیم، بشنویم و در حد توانمان درک کنیم.
امیدواریم که از خواندن رستا لذت ببرید.

جویای نور باشید ...
و من الله توفیق

پیشگفتار/ پرستو طبیب زاده تهرانی /
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 ستاره آن شب بیدار شده بود و در پی جوانه دور شهر می گشت. آسمان را که رهید، از دور،
به هرگز  اما  بود؛  همان همرهان  از  یکی  یافت. ستاره  درخشان  دیگر ستاره ها  را کنار   ماه 

تصویرشان از رو به رو خیره نشده بود.
 جوانه، ستاره را نمی شناخت؛ اما هرشب آرزو می کرد که این غریبه را جایی ببیند. غروب که
 می شد به آسمان نگاه می کرد، صبر می کرد تا ستاره آشکار شود. ستاره هرشب از خواب بیدار

می شد، دست هایش را می شست و برای ماه که او را نمی شناخت، شعر می سرود:

 در کرانه های برکه، سنجاقکی تنها نشسته و از ماه گلایه می کرد. ماه هم آن شب پرنورتر از
 همیشه می تابید. کنار چشمۀ خیال، ستاره، جوانه را یافته و کنارش نشسته بود. جوانه آرام
 نفس می کشید و در خواب، ستاره را می دید که آرام برگ های جوان را لمس می کند. کنار
 همان باغچه، بید مجنونی کاشته بودند که لیلایی نداشت و گمان می کرد در ادامۀ شب، دست

راهزنی خسته به آسمان خواهد رسید تا ستاره ای را برایش برباید.

فغانم در  ناله  صد  تو،  غم  از  دارد   دل 
 من دارم از لب تو، چون خون و استخوانم
نفیرم و  ناله  هم  اسیرم،  کف  از  رفت 
صبویم چون  فریاد  گلویم،  در  مانده   در 
بی امانم جان  در  عمرت،  درخت  از   دور 
سرایم را  نغمه  بخوانم، خوش  را  شعر   هر 
برآیند سر  ز  روزی  دردمندان،  گفتی که  
درآیم غم  ز  تا کی  نشانم،  جهان  از   رفت 
 حالی ز جان قاصد، چون سایه خون فشانی
کشانم تر  خاک  بر  آیی،  در  اگر  را   جان 
خیالم پیکر  در  را،  خود  نهاد  دیدم 
مردگانم چو  بر  در  آغوش،  و  سوار  سر  بر 
 من چشم دیده هردم، بندم به روی نازت
ناتوانم که  دانی  بخواهد،  و  بیند  چون 

   پای طلوع که به آسمان می رسید، خورشید دست گرمی به قلب آن ها می کشید و صبوری
 می کرد تا آرام شوند؛ چراکه صبح، آغاز ماجرای دیگری برای جوانه بود. این آسمان بود که به

تصویرشان از روبه رو خیره می شد:

بنشاند را  غمی  باید که  معجزه  یک 
صد قافله کافیست که دردی بکشاند
جایی به  رسیدیم  تردید،  رتبۀ  در 
بسراید بیتی  قافیه کافیست که  صد 
نشستیم تاریک  چو  نور،  مرحلۀ  در 
صد پنجره کافیست که روحی برساند

ستاره آن شب
بـیدار شده بود/ صبا سقایی /



بخش اول: اشعار
مردم همه دانند ه در نامه ی سعدی

مشی است ه در کلبه ی عطار نباشد
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از آن نفس که شعر من
به غصه ها به اشک ها فسانه شد

از آن شب سیاه و بی ستاره ای
که مطلع نگاه من

به سرزمین مردگان روانه شد
گذشته ام

و خودنویس شعر روسیاه را
به کاغذ خیال ها سرشته ام

تو هم مرا به خواب خویش دیده ای
به وسعت کرانه ها دویده ای

رسیده ای
تو هم چنان منی که شعر خویش را

به اشک های دیده ات تنیده ای

مرا به روشنی خواب می بری
به مستی از نوازش تپنده ات
بدون اندکی شراب می بری

از این سراب سایه وار سخت رو
مرا به سادگی آب می بری

تمام شعرهای من برای تو
فقط بمان

تمام کوک ساز من، شکفته در نوای تو
 بیا

بخوان

بخوان که دیدگان من ز شور و شوق، تر شود
بخوان که شب برای من به مشق نامه، سر شود

بخوان که این غروب وهم ساز ترس گسترم
به خجلت از نگاه تو

سحر شود
سحر شود

تو  ای ضماد نیستی
به کورک خیال من

بیا ببین که خود شدی
کمال من
زوال من

برایت از دلم سخن نوشته ام
و خود نویس شعر رو سیاه را

به کاغذ خیال ها سرشته ام
از آن ممات سرد بی ترانگی

بدون تو
گذشته ام
گذشته ام
گذشته ام

تمام شعر هاى من براى تو
فقـط   بمان/ عیسی اویسی /
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با فکر تو پیوستم
و از خویش بریدم / حامد حجتی /

بُریدم خویش  از  و  پیوستم  تو  فکر   با 
ندیدم دوست،  تو  ای  غیر  آینه ها   در 

گذشتم شهر  زن  و  مرد  جوان،  و  پیر  از 
دویدم تو  سمت  به  عمر  یک  و  بگذشتم 

اول لحظۀ  آن  از  دیدم  تورا  که  روزی 
خریدم نیز  را  تو  لبخند  و  دادم   دل 

ماه تو  ای  تعاریف  بود  غلط  که   دیدم 
شنیدم هرچیز  شد  ناکام  تو  وصف  در 
 
گفتی که چه بَد! شهر شلوغ است، همانجا
کشیدم آغوش  در  تنگ  و  بوسیدمت 

کن میوه گذر  این  چیدن  بدِ  و  خوب  از 
رسیدم تو  دست  به  را که  خدا  شُکر  صد 
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مسافر خوب و خوش باشی همیشه
بردی؟ یاد  از  مرا  آسانی  به 
را عشقمان  دستی  دو   سراسیمه، 
سپردی؟ فراموشی  آغوش  به 

اول روز  از  بود  سخت  برایم 
بودی کرده  رفتن  قصد  گفتی  که 
را بی باکانه ام  رویاهای   که 
ربودی دستانم  ز  آسانی   به 

را جهان  می دیدم  رنگارنگ   چه 
خسته قلب  این  بود  آباد  چقدر 
بازتابی با  منم  حالا   ولی 
شکسته حتی  آیینه ها  در  که 

شوقی به  ماندم  من  و  کردی  سفر 
دوباره برگردی  تو  روزی  یک  که 
قبلاً مثل  ببینم  روزی  یک  که 
دوباره هم دردی  و  رازی  هم  تو 

روزگاری روزی،  بگذشت  ولی 
شد سر  به  تنهایی  به  روزم،   شبم، 
دوری رنگ  قصه هایم  تمام 
شد سفر  آهنگ  آهنگم   گرفت، 

نگاهم تا  بودی  کاش  مسافر 
بدوزم چشمانت  به  در  جای  به 
آخر که  تا  بگیرم  گر  دمادم 
بسوزم عشقت  آتش  درون 

آهنگ سفر/ پرستو طبیب زاده /
گذارم دستانت  دو  در  دستم   دو 
باشی سرمست  و  سرخوش  کنارم 
بمانم باور  خوش  ماهی  من   نه 
کاشی حوض  دروغ  ماه  تو    نه 

ندارد پایانی  لیک  جدایی 
من با  ماند  اما  یادت  رفتی،   تو 
کشیدی و  زنجیر  به  بستی   مرا 
مردن وحشتناک  اقیانوس  به 

ربودی را  من  از  نیمی  مسافر! 
خنده هایم شادمانی،  خوشی ها، 
دو چندان خند و هر دم عاشقی کن
مانده هایم باقی  فکر  نباشی 
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من می روم در نهایت، یک صبح زود یا یک شب
 

چشمان   از   دنیا  بسته
یک قلب خرد و شکسته
از جسمِ  بال  و  پر بسته
یک  روح، در خفا جَسته

من می روم در نهایت، یک صبح زود یا یک شب

یک    یادگار   از  آغاجان
کلاه      پشمینی     دارم
یک ساز و یک دفتر شعر
به      خاطره    می گذارم

من می روم در نهایت، یک صبح زود یا یک شب
 

از شهر شب ها غریب کشُ
از  شهر   روز،  قریب کشُ
از    شهر    مانند    زندان
زندان   بی حصر  و  دربان

من مى روم در نهایت،
 من می روم در نهایت، یک صبح زود یا یک شبیک صبح زود یا یک شب/ میرآرش حسینی /

دوان دوان   و گریزان
از بین دل های سنگی
فریاد     الفرار     من
از  کوچه های  دلتنگی

 من می روم در نهایت، یک صبح زود یا یک شب

یک جسم می ماند از من
یک        یادگار     ناقابل
دو پلک  پوسیده از اشک
 حاصل   عشق  بی حاصل

من می روم در نهایت، یک صبح زود یا یک شب



بخش دوم: نامه ها

عزيز من!
اين بيمار ودک صفت خانه ی خويش را از ياد مران!

من، محتاج آن لحظه های دلنشين لبخندم - لبخندی در قلب - علی رغم همه چيز.

        / نادر ابراهيمی /
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معنى «با تو بودن»/ احمد شاملو /
آیدای خوب من!

 روزگار درازی بود که شعر را گم کرده بودم. این روزها احساس می کنم که شعر، دوباره در من
برای می کند.  شکوفه  خشکیده  درخت  می آید،  چون  می مانی که  بهار  به  می زند.   جوانه 
 فردایمان چه رؤیاها در سر دارم! آن رنگین کمان دوردستی که خانۀ ماست، و در آن شعر و

موسیقی یکدیگر را می بوسند و در وجود یکدیگر آب می شوند.
 از لذت این فردایی که انتظارش قلب مرا چون پردۀ نازکی می لرزاند، در رؤیایی مداوم سیر
 می کنم. می دانم که در آن سوی یکی از فرداها، حجله گاه موسیقی و شعر در انتظار ماست و

من در انتظار آن روز درخشان آرام ندارم و هر دم می خواهم فریاد بکشم:
آیدای من! شتاب کن که در پس این «اُلمپ» سحرانگیز، همۀ خدایان به انتظار ما هستند!

معنی «با تو بودن» برای من «به سلطنت رسیدن» است.
چقدر در کنار تو مغرورم!

شب پنج شنبه ۹ خرداد ۴۱
فقط خدا می داند چه ساعتی است!

آخرین نامه/ مائده رمضانی /
دستانش می لرزید، بغض راه نفسش را سد کرده و اشک ها موزیانه راه خود را به چشم

 هایش باز می کردند، از میله های پنجره به آسمان خیره شد.
 آفتاب آرام آرام ابرها را می شکافت و تارهای طلایی رنگش را می تاباند و این برای او تنها یک

 معنا داشت: صبح مرگش فرامی رسید.
 استرس همچون موریانه از درون ذوبش می کرد و نگرانی، رنگ از رخ و روحش برده بود، در
 این ثانیه ها و دقیقه های آخر، پر از حرف بود و نمی دانست چگونه کلمات را به گوش مریم
 برساند، آخرین کاغذ و آخرین خودکار عمرش را در دست گرفت و آخرین نامه اش را برای

معشوقش نوشت:
مریم عزیزم، سلام

 وقت زیادی برایم باقی نمانده و مجبورم از خیلی حرف ها چشم پوشی کنم. فقط به تو بگویم
 بسیار دوستت دارم، دیوانه وار و تا آخرین دقایق عمرم به تو فکر می کردم، برایم مهم نیست

مابقی آدم ها راجع به من چه فکری می کنند؛ چون باور دارم تو حقیقت را می دانی.
 محبوبم،

مراقب خودت باش، بعد از این لحظه هر اتفاقی هم که بیفتد هیچ چیزی مهم تر از تو، چشم
 هایت، و خاطرات زیبایمان نیست.

دلتنگی ام را برایت بازگو نمی کنم. فقط بدان تمام استخوان هایم از نبودنت درد می کند.
 در این جهان سیاه تو تنها نور من بودی. قدر خودت، لبخندت و قلب مهربانت را بدان و بعد

از من آن ها را ارزان نفروش. مطمئنم روزی ما به هم خواهیم رسید.
 فراموشم نکن.
دوستت دارم.

 ۵:۳۶ دقیقۀ بامداد، روز اعدام قاتل بی گناه..
برگه را تا کرد و روی تختش گذاشت و تا آخرین لحظه هایش لبخند او را در ذهنش داشت.

هر صبح که صدای تو طلوع نمی کند، شبی تبعیدی و اندوهناک است ...
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 حال که برای خودم می نویسم، نمی دانم کیستم. من آنم که می نویسد؟ یا آنکه می خواند؟
عجب پرسشی!

اگر پاسخ دلم را که می گوید «من هیچکسم» جدی بگیرم، پس برای چه کسی دارم می
 نویسم؟ مگر می شود برای هیچ کس نامه نوشت؟

کاش از این پرسش های غریب، راه گریزی بود.
ای من!  ای من که نمیدانم کیستی! حال که در آستانۀ جاده ای با تاریکی های خروشان،

 یاران در گور خفته،
 چراغ هایی کم سو،

توانی فرسوده و چشمانی خسته
در راه مانده ایم، چه باید کنیم؟

 هنوز نور کوچکی از شمع زندگی مانده که آن را بهانۀ زیستنِ دلیرانه خودمان بنامیم؟ یا هنوز
 در تاریکی به دنبال رد امید باید رفت؟

راستش را بخواهی، نمی دانم. یعنی تا کنون ندانسته ام.
 اما زمانی که والت ویتمن سخن زندگی را شنید که: نمایش بزرگ همچنان پابرجاست، دیگر
 جای شکی باقی نمی ماند. اگر زندگی هست، ما نیز هستیم و همین بهانۀ بودنمان کافی ست

تا کلامی بر آن بیفزاییم. اما چه کلامی؟ تفاوتی ندارد. هر کلامی که بتوانیم، کافی ست.
 پس  ای من که نه نشانی، نه نامی و نه صورتی از تو دیده ام، بیا تا ما نیز کلامی هرچند کوتاه
 به این نمایش بزرگ بیفزاییم. اگرچه سخت، اگرچه کم. تنها مهم این است که نمایش

بزرگ، هنوز پابرجاست.

ای من!
ای زندگی!

درمیان اینهمه پرسش های مکرر
در میان زنجیرۀ بی پایان بی ایمانان

در شهرهای آکنده از ابلهان
به چه باید دل خوش کرد؟!

ای من!
ای زندگی!

پاسخ: به اینکه تو اینجایی
که زندگی هست و یگانگی!

که نمایش بزرگ همچنان پابرجاست
تا تو هم کلامی بر آن بیفزایی ...

والت ویتمن
انجمن شاعران مرده _ پیتر ویر

براى من/ عرفان احمدی نسب /
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دختر عزیزم
 نمی دانم چه وقت تو را می بوسم و تو را با تمام وجود استشمام می کنم، اما اینک داشتنت را

در درون قلبم احساس می کنم.
 جان مادر! عاشق شو و بر بام جهان بی پروا رقصِ زندگی سرکن که دنیا لحظه ای ارزشِ غصه

 ندارد؛ یا به قول حافظ: دنیا وفا ندارد،  ای نور هر دو دیده.
اشک بریز، آری گریه کن؛ اما گاه گاهی، آن هم به سبب خالی شدنِ ظرفِ کوچکِ طاقَتت.

 رها کن، ترک کن، بجنگ با هر کسی که با تو کمتر از ارزشت رفتار کرد: «ببوس و کنار بگذار
هر آن کس که به تو حسِ بودن نداد.»

 دخترکم، خودت را ساده و کم ارزش مپندار که من برای تو از جان گذشتم. تو برایم قیمتی تر
 از هر گوهر و ارزشمندتر از هر دارایی هستی، پس نگذار احدی تو را کوچک بشمارد. جایی

باش که ارزشت را در یابند؛ مگر طلا را می شود در سفالگری یافت؟!
ای قلب من، تو را به زیبایی گل های بهاری و طراوت پروانه ها می پندارم.

 تلاش کن و از تلاش کردنت لذت ببر که زندگی، همه، راه است و مقصد شادمانی است. در
طول این راه، توقع هر لحظه قهقهه را نداشته باش که گاه درد، خودش درمان است.
شکست بخور تا لحظۀ پیروزی، اشک شوق بریزی، تا یادآور تمام تلاش هایت باشد.

حتی به خیال داشتنت هم افتخار میکنم، عشقِ نادیدۀ من!

براى دخترم/ مبینا صدیق /



بخش سوم:
سبک شناسى،
نقد و معرفى کتاب
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ستی
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اثر هنری 

 تمام هنرمندان این مکتب چپ گرا بودند؛ یعنی ضد سرمایه داران و طرفدار فقرا و قشر ضعیف
به هنرمندان چپ  دیدگاه  از  اما  واقعی،  به شکل  اجتماعی  بودند. مسائل سیاسی   جامعه 

 نمایش در می آمد.
 در نیمه ی اول قرن نوزدهم، نیمه ی چپ گرا قوی تر بود. چندی بعد، شهرهای فقیر آمریکای
 جنوبی علیه مستکبرین انقلاب کردند و در این میان مکزیک هم که مستعمرۀ آمریکا بود به

انقلاب ها پیوست. (مکزیکی ها سرخ پوستان قوم آزتک آمریکا بودند.)
 در نهایت مکزیک که کشوری عقب افتاده و درجۀ سوم بود، مرکز پیشرفت یک بحث هنری
 شد. «داوید آلفارو سیکه ئیروس» یک فرد عادی مکزیکی بود که به فرانسه رفت تا در رشتۀ
 هنر تحصیل و راجع به اندیشۀ چپ گرا مطالعه کند. او آدمی کاملا سیاسی به شمار می رفت
 و معتقد بود که باید جامعه را از شر سرمایه داران آزاد کرد و سرانجام به کمک نقاشی موفق

به انجام این کار شد. لذا سیکه ئیروس هم انقلاب هنری انجام داد و هم هنر انقلابی.
 او معتقد بود که اگر مردم به موزه ها نمی روند یا توان رفتن ندارند، ما موزه ها را پیش آن ها
نداشت. (این یک کار نقاشی کردن روی دیوارها؛ چنین چیزی در گذشته وجود   می بریم. 

گروهی بود؛ به همین جهت سیکه ئیروس یک گروه را گرد آورد.)
 مباحثی در این سبک مورد بحث قرار میگیرند که قبلا اصلا بدان فکر نشده؛ مثل: گروه کاری،
 کار اجتماعی، مسئلۀ نور و فیزیک و شیمی و... . از دیگر خلاقیت های این سبک می توان به

پیاده سازی طرح های دیواری روی بوم اشاره کرد.
 اندازۀ آثار این سبک، بزرگتر از هر اثر دیگری در تاریخ نقاشی است. دیوارنگاره های مکزیک
به واسطۀ حرکات سیاسی توسط افراد انقلابی برای تودۀ مردم پدید آمد. جنبۀ رئالیسم، قوی
  تر در آثار به چشم می خورد. می توان این سبک را متأثر از اکسپرسیونیسم دانست. ترکیب

 رنگ و سطح و حجم در این سبک آثار، موجب تاثیرگذاری بیشتر آن ها می شود.
 در سال ۱۹۲۹ انقلاب چپ  گرایان پیروز شد و دولت، هنرمندان انقلابی را به عنوانِ قهرمانان

ملی معرفی کرد.

سوسیال رئالیسم/ شقایق صادقی /
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 آلن دوباتن در کتاب معنای زندگی این بار در مورد مباحث گسترده و متنوعی نظیر اصل
زندگی، آدم ها و روابط میان آن ها و عناصر طبیعت سخن می گوید.

 اما مسئله ای که ذهن بنده را مشغول کرده این است که چه تعداد از انسان ها واقعا درباره
اصول زندگی و به طور ویژه معنای آن اندیشیده اند؟

 آیا روزهایی در زندگیمان بوده اند که در اصل این زندگی و اصل حضورمان در این دنیا شک
کنیم یا اصلا ناامید شویم؟

چه کسانی یا چه چیزهایی ابهاماتمان را برطرف کرده اند یا می کنند؟
را مطالعه می کنیم، یا کنفوسیوس  بودا   وقتی که خط فکری صاحب نظرانی مثل فرانکل، 
 متوجه می شویم که آنچنان وحدت عقیدتی در بین آن ها دیده نمی شود و هر کدام از نگاه

خودشان به اهمیت زندگی معنادار پرداخته اند.
 یکی از نگاه نیک، معاش نیک و تلاش نیک صحبت می کند و دیگری از شجاعت و وفای به

عهد؛
اما آنچه که مهم است نگاه خود ما به زندگیست. بنیان حیات با حرف این و آن ساخته نمی
  شود، بلکه نیاز به نگرشی عمیق دارد. اندیشمندان و کتاب ها فقط در اقیانوس زندگی مسیر

را به ما نشان می دهند؛ اما سکان کشتی در دست خود ماست.

زندگی معنای  کتاب  به  برگردیم  خوب؛   بسیار 
کتاب این  مقدمه  در  دوباتن  آلن            دوباتن. 

می نویسد که:

 «جست و جوی بیش از حد علنی یا شدید در
 مورد معنای زندگی، سرگرمی عجیب و غریب،
نظر می رسد. چیزی به  و خنده داری   بدفرجام 
 نیست که یک انسان فناپذیر عادی بتواند به آن
 مبادرت ورزد، یا اگر هم چنین کرد، بتواند زیاد
این «با  می گوید:  ادامه  در  وی  برود.»   پیش 
 حال، حقیقت این است که این موضوع به همه
 ارتباط دارد. همه باید در خصوص آن جست و

جو کنیم و زندگی معنادار را شرح دهیم.»

سرچشمه های معنای زندگی
عشق

یکی از راه های فهمیدن این که چرا عشق به معنای زندگی نزدیک است، این است که چالش
  های تنها بودن را بررسی کنیم. ما اغلب درباره تنهایی صحبتی نمی کنیم منظور صحبت کردن
 درباره آن هایی است که کسی را ندارند که در آغوش بگیرند، خجالت می کشند یا آن ها که
 کسی را دارند، اما ممکن است عذاب وجدان داشته باشند. اما رنج تنها بودن امکانی همه

شمول و غیر شرم آور است . نباید در خود مقوله تنها بودن احساس تنها بودن کنیم.

تحسین
 نیازی نیست داستانی ادبی را باور کنیم تا حقیقتی نمادین را در آن تشخیص دهیم، ما عاشق

افرادی می شویم که قول می دهند به نحوی ما را کامل کنند.

نیاز جنسی
 یکی از جنبه های غافل گیرکننده تر و بهت آور عشق این است که تمایلی به تحسین محض
 همسرمان نداریم. همچنین شدیدا به دنبال این هستیم که از نظر جسمی او را مال خودمان
 کنیم. اما تنها زمانی می توانیم نقش رابطه جنسی در عشق را درک کنیم که بپذیریم آن چه به

دنبال آن هستیم، تنها تجربه ای فیزیکی نیست.

«خانواده»
تبعیض عاطفی

آلن دوباتن در این باره می نویسد که:
 یکی از چیزهایی که باعث اهمیت و معنا دار بودن خانواده ها می شود، این است که آن ها مرکز
 تبعیض های عاری از شرم اند. ما عادت کرده ایم به تبعیض دیدی منفی داشته باشیم. یاد
 گرفته ایم که جامعۀ خوب، جامعه ای است که در آن افراد مطابق با شایستگی ها یا نقص های
 خود رشد کنند یا زمین بخورند و از جانب خانواده هایشان حمایت غیر منصفانه ای داشته
 باشند. اما در یک وضع عاطفی وخیم، حداقل بیشتر ما چنین چیزی را قبول نداریم. همۀ ما،

کم یا بیش دست به تبعیض های عاطفی می زنیم .
 نکتۀ مثبتی که در مورد دوباتن وجود دارد این است که او ماهرانه مفاهیم ژرف را با بیان ساده
 و عامه فهم منتقل می کند. اگر که مخاطب کتاب های او باشید، احتمالا تایید خواهید کرد که
و درک  در  دشواری  بدون  می کند که  بررسی  و  روایت  طوری  را  روزمره  پیجیدگی های   او 
 فهمیدن این روایت ها، همسفر او شویم. او مدرسۀ زندگی را تأسیس کرد تا به افراد کمک کند

تا زندگی بهتر، عاقلانه تر و رضایت بخش تری داشته باشند.
 و در آخر مهم این است که بدانیم معنای زندگی خریدنی نیست، بلکه ارزشی است درونی
 که جلوه های بیرونی نظیر همدلی، محبت، جوانمردی، یکرنگی، وفای به عهد و فضائلی از
از زندگی معنادار و خوشبختی همیشگی نیست، بلکه خوشبختی  این دست دارد. هدف 

ممکن است بخشی از زندگی معنادار باشد، چنانکه رنج هم از این قاعده مستثنا نیست.

نقد کتاب معناى زندگى
اثر آلن دوباتن/ زهرا بهزادی /



31

 یک رمان نوشتۀ امیل زولا، نویسندۀ فرانسوی قرن نوزدهم است که جزو برترین آثار ادبی
جهان به شمار می رود.

 سرد و تاریک، اولین احساسی است که با خواندن اولین صفحۀ کتاب به شما دست می دهد.
 داستان دربارۀ طبقۀ کارگر جامعه است که از اولین روزهای عصر سرمایه داری غرب تا کنون،
 مدام درحال له شدن هستند و نسل در نسل در حال سختی کشیدن هستند؛ اما راهی جز
 تسلیم شدن -کوتاه آمدن و امید داشتن به روزی که بالاخره حق فقیر را هم می دهد-

ندارند.
 مهم نیست که چقدر ظلم و ستم در حقشان می شود. این کارگران انقدر نگران از دست دادن
 این حقوق بخور و نمیر هستند که بازهم به امید یک روز خوب چشم پوشی می کنند و در
 طرف مقابل برخلاف تصور ما، ثروتمندان داستان افرادی شرور و حقه باز نیستند؛ آن ها فقط

از وضعیت کارگران بی خبر هستند.
 شخصیت اصلی داستان، «آتی ین» نام دارد. یک تازه وارد به شهر که به دلیل درگیری با
 رئیسش از محل کار قبلی خود اخراج شده و حالا به عنوانِ یک کارگر معدن زغال سنگ
 مشغول به کار است. در سرتاسر داستان «آتی ین» تلاش می کند تا کارگران را بیدار کند و آن

روزی که همه به آن امید دارند را بسازد.
اما چطور..؟

ژرمینال/ آرمین بابایی /



بخش پایانى:
گزارش شب شعر
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 به  شب نشینی  خرچنگهای مردابی
چگونه رقص کند ماهی زلال پرست!

 برای هرکسی که اهل موسیقی یا شعر باشد این بیت آشناست، حتی قدیمی ترها نیز این اثر
را می شناسند و زیر لب می خوانند...

 به همین دلیل در آخرین روزهای سال هزار و چهارصد و دو، دانشگاه علم و فرهنگ مراسم
 شب شعری ترتیب داد تا دانشجویان علاقه مند، با دکتر بهمنی، شاعر و ترانه سرای نامدار این

اثر و ده ها اثر فاخر دیگر گفتگویی داشته باشند.
 در این مراسم که به میزبانی کانون فرهنگی شعر صورت پذیرفت، شاعران جوان این کانون با

خواندن اشعارشان از نظرات ایشان بهره بردند.
شوق و  شور  خودشان،  زبان  از  بهمنی  دکتر  زندگی نامۀ  و  فعالیت ها  شنیدن  با   همچنین 

بیشتری نسبت به شعر و جایگاه امروزۀ آن نشان دادند.
 در پایان، میزبانان این مراسم ابراز امیدواری کردند تا بتوانند دوباره شب شعرهایی با حضور

ایشان و سایر شاعران بنام، برگزار کنند.

به  شب نشینى
خرچنگ هاى مردابى/ محمدحسین نصیری /


